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Abstract:
Introduction: This article examines the role of gender transfiguration in David Hare’s My Zinc Bed, and 

A Map of the World in the light of Judith Butler’s theory of Gender Performativity. It investigates whether 
what Hare’s characters performed through their body and discourse were the internal features in them or the 
hallucinatory effects of their naturalized and gendered bodies. Butler asserts that performativity is a ritualized 
production and a constrained reiteration of cultural intelligibility under the compulsory prohibition pressed by 
the power regimes. Based on what Butler asserts, the culture constructs gender, which is understood concerning 
a set of laws. It seems that gender is as fixed as the biology-is-destiny formulation in which culture, not biology 
becomes destiny, and the domain of gendered subjects is constituted by the body which is itself a construction. 

Works of the prolific writer, David Hare, have been studied by many researchers and critics from different 
points of view, yet, none of them has underlain the tenets of this research. Stephen Coates in his thesis “Alien 
Nation: David Hare’s History Plays” examines seven plays of Hare, among which Pravda exists. He considers 
the socio-historical background of Britain after the Second World War and capitalist-patriarchal system, which 
results in psychological damages mostly on the middle class. Coates challenges the political concepts of Karl 
Marx, Antonio Gramsci, and Herbert Marcuse, relating them to the oppression of different social spheres. 
Coates studies the significant effects of media on the society as well as the tension that each member of the 
newspaper industry deal. The hypocrisy of the English press, which propagates false news to the civilians, is the 
main The theme of My Zinc Bed is faith to disillusionment in Thatcherian postwar as the title refers to an image 
of death. All significations happen in the circulation of the required form of repetition. Obedience is the primary 
principle in the discourse of AA meetings where both Paul and Elsa used to attend after they quit drinking. The 
performativity of such a discourse affected their body to the extent that caused both of them to betray Victor 
while what they experienced was not real love but the love of trouble. In A Map of the World, Stephen as an 
English journalist practices the social norms of his own culture when he stays in the same  hotel with Mehta and 
Peggy in India. Their stylized bodies receive strict cultural laws based on the gender norms of the society. Hence, 
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the bodily discourses gave the agents the feasibility to establish their 
intelligible social existence. 

It can be concluded from My Zinc Bed and A Map of the World 
that the agent cannot be known feasible out of the practices of cultural 
discourse. The AA meetings in My Zinc Bed and the years of living in 
England in A Map of the World transfigured the bodily discourse of 
Elsa, Paul, and Mehta. Attending AA cults caused both Elsa and Paul to 
reiterate and perform a kind of discourse, which prohibited them from 
any kind of addiction. The passive medium of Peggy’s body in A Map of 
the World was materialized in the American cultural discourse. Affected 
by the English cultural discourse, Mehta performed the theatricality 
of English self-representation, which failed to conform to the Indian 

naturalized cultural hegemonies thus resulting in his unintelligibility. 
The socially forcible prohibitions create the discursive conditions in 
which an individual attempt to constitute a hallucination of naturally 
standard bodily interactions. 
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چکیده
این مقاله به بررســی نقش دگرگونی جنســیت در نمایشــنامه های تختخواب رویین من و نقشــه 
ی جه��ان اثر دیوید هِِیر در چارچوب نظریه ی «اجراگریی جنس��یت« جودیــت باتلر می پردازد. هدف 
پژوهش این اســت که مشــخص کند آیا آن چه شــخصیت های هِِیر از طریق بدن و گفتمان خود اجرا 
می کننــد، بازتاب ویژگی های ذاتی و درونی آنهاســت یا محصول تأثیرات بدن های جنســیت یافته ی 
آن ها بمدد تکرار هنجارهای فرهنگی. بر اســاس دیدگاه باتلر، اجراگری جنســیتی به مثابه برساخت 
اجتماعی، تحت ســلطه ی ممنوعیت های تحمیل شده توســط رژیم های قدرت، فهم پذیری فرهنگی 
سوژه را بازتولید می کند. از سوی دیگر،  فرد با جنسیت معین شده متولد نمی شود، بلکه به واسطه ی 
تکرارفرآیندهای گفتمانی متاثر ازهنجارهای  فرهنگی جامعه، به سوژه ای تبدیل می شود که جنسیت 
زن/مرد در بدن او تعریف شده و به مرور زمان شکل می گیرد. تحلیل نمایشنامه های تختخواب رویین 
من و نقشــه ی جهان نشان می دهد که جنسیت های ســیال شخصیت های هِِیر در چارچوب هژمونی 
فرهنگی، دچار فرازها و فرودهایی می شــوند که منجر به بازنمایی بدن هایشــان منطبق با هنجارهای 
اجتماعی می شــود. در این راســتا، گفتمان های بدنی به شــخصیت ها امــکان می دهد تا موجودیت 
اجتماعی معقول و فهم پذیر خود را تثبیت کنند. این در حالیســت که امیال ذاتی، بدن ما را به سمت 
بازنمایی خود به عنوان سوژه ای پیرو واقعیت جنسی مان سوق می دهند، و این بازنمایی ها که به ظاهر 
ذاتی جلوه می کنند، در واقع تحت تأثیر ســازوکارهای گفتمانی و فرهنگی قرار داشــته و مسیر اجرای 

جنسیت را تعیین می کنند. 
کلید واژگان: گفتمان بدنی؛ واقعیت جنسیتی؛ هویت؛ جنسیت فهم پذیر؛ اجراگری
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مقدمه
دیویــد هِِیر)متولــد1947( یکــی از برجســته تریــن 
نویسندگان نســل دوم پس از جنگ جهانی دوم در بریتانیا 
است. اودانش آموخته کالج جیزز دانشگاه کمبریج زیر نظر 
ریموند ویلیامز، نظریه پرداز مارکسیست است. هِِیر در سال 
۱۹۶۸ یکــی از بنیانگــذاران تئاتر چپ گرای تئاتر ســیال1 

1. Joint Stock

ودر ســال ۱۹۷۳ مؤسس شــرکت تئاتر جوینت استاک بود 
)Rabey 2003, 236(. هِِیــر در دوران فعالیــت حرفه ای خود، 

ایدئولوژی های نســل جــوان نویســندگانی را بازتاب داد که 
تحت تأثیــر فضای سیاســی آن زمان، گرایش های سیاســی 
پیدا کرده بودند. این نمایشــنامه نویس بریتانیایی، بیش از 
ســی نمایشــنامه و بیش از دوازده فیلمنامه نگاشته است و 
موفق به دریافت جوایزی همچون بفتا، الیور و خرس طلایی 
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شده است. او در ســال ۱۹۹۸ به مقام شوالیه مفتخر شد. 
در نمایشــنامه ی تختخواب رویین مــن، ویکتور، میلیونری 
کاریزماتیــک و تاجــری موفــق، از همان آغاز نمایشــنامه 
با حضــور پاول پِِپلو، شــاعری الکلی که در حــال بهبودی 
اســت، به ســوی ســرخوردگی در زندگی خود ســوق داده 
میــشود. پاول که هیچ تجربه‎ای در زمینه ی تجارت ندارد، 
به پیشنهاد ویکتور شغلی دریافت می کند. ازاین رو، ویکتور 
مرد جــوان و ضعیفی به نام پاول را بــه خانه ی خود دعوت 
کرده و او را با همســر جذابش، السا، آشنا می کند. السا که 
پیشــتر معتاد به الــکل بوده و با کمک ویکتــور بهبود یافته 
است، رابطه ای عاشــقانه با پاول آغاز می کند که این رابطه 
چندان دوام نمی یابد و سرشــار از ابهام و تردید است. السا 
و پــاول هر دو در جلســات الکلی های گمنام AA  شــرکت 
کــرده و در یک دوره ی گفتمانی مشــابه برای بهبودی قرار 
دارند. سرانجام، پاول الســا را ترک می کند، شرکت ویکتور 
ورشکســت می شــود و او در نهایت در  ســانحه ی رانندگی 

جان خود را از دست می دهد.
در نمایشنامه نقشه‌ی جهان شــخصیتی به نام ویکتور 
مهتا، رمان نویس راســت گرای هندی تبار که در انگلستان 
تحصیل کرده اســت، برای شــرکت در کنفرانس یونســکو 
درباره ی فقر جهان ســوم به کشورش باز می گردد. استیون 
اندرو، روزنامه نگار جوان و چپ گرای انگلیســی، در همان 
هتــل در بمبئی با ویکتور ملاقات کــرده و این دو درباره ی 
نقــش غرب در کمک به جهان ســوم بحــث می کنند. قرار 
اســت استیون در کنفرانسی که مهتا در آن سخنرانی دارد، 
شــرکت کند. پگــی ویتــون، زن سفیدپوســت اهل جهان 
اول، یکی از شــخصیت های زن این نمایشــنامه اســت که 
علیرغم داشــتن اقتدار اخلاقی، فاقد عاملیت است. پگی 
با اعمال قدرت بر مردان، خود را به عنوان جایزه ی جنسی 
بــه فرد پیــروز در مناظره عرضــه می کند. ایــن بازیگر زیبا 
شــب گذشــته را با ویکتور ســپری کرده و معتقد است که 

چنین روابط جنســی آزادانه ای ابزاری برای توانمندسازی 
و آزادی زنان اســت، درحالی که در واقع، از سوی مردان به 
مثابه یک شــیء نگریســته می شود. اســتیون از شرکت در 
مناظــره امتناع کرده، هتل را ترک می کنــد و در همان روز 
طی یک ســانحه ی قطار جان خود را از دست می دهد. در 
نمایشــنامه ی تختخواب رویین من، هیر اعتیاد را به منزله 
استعاره ای از هرگونه رفتار اجتماعی به کار می گیرد که فرد 
را تحت ســلطه ی دســته بندی های گفتمانی قرار می دهد. 
در واقع، کنش های ناســازگار الســا، تجســم بدنی او را نه 
بر اســاس هنجارهای جنســیتی زنانه، بلکه بر اساس آنچه 
خود مایل به انجام آن اســت، شــکل می دهد. در گفتگو با 
پاول، السا نشــان می دهد که هر دو به دلیل بازتعریف های 
 AA گفتمانی مشــابهی که در جلســات الکلی های گمنام

تمرین کرده و کسب کرده اند، تحت سلطه قرار گرفته اند. 
ایــن مقاله بــا بهره گیــری از خوانش باتلــر از مفاهیم 
فوكویــی، به فهم جنســیت به مثابه نوعی عملکرد وابســته 
بــه بافــت اجتماعی می پــردازد که در آن بدن هــا از طریق 
زبان و هنجارهای غالب قابل شناســایی می شــوند یا طرد 
می گردند. بر این اســاس، نمایشــنامه های مورد بررسی نه 
فقط به عنوان متونی ادبی، بلکه همچون عرصه هایی برای 
بازنمایی ســاختارهای مسلط و مقاومت های ممکن نسبت 
به آن ها تحلیل می شــوند. متن در اینجا فضایی اســت که 
در آن بدن، هویت و خواســت قدرت درهم تنیده می شوند 
و مخاطــب را به تأمل در مرزهــای میان آنچه قابل پذیرش، 
طبیعــی و مشــروع تلقــی می شــود و آنچه طــرد یا حذف 
می گــردد، فــرا‌ می خواند. حــوزه ی فرهنگــی فهم پذیری 
هویت، دلالت بر آن دارد که نقش های جنســیتی به صورت 
فرهنگــی ســاخته شــده و از طریق تکــرار نقــل قول های 
هنجاری بر افراد تحمیل می شــوند. مقالــه ی حاضر بر آن 
است تا با تکیه بر چارچوب نظری جودیت باتلر1، به بررسی 

1 . Judith Butler
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چگونگی شــکل گیری و بازنمایی هویت های جنسیتی در 
دو نمایشــنامه ی تخت خواب رویین من و نقشــه ی جهان 
اثر دیوید هیر بپردازد. در این تحلیل، جنســیت نه به عنوان 
امری ذاتی و زیســتی، بلکه همچون ساختاری اجتماعی و 
گفتمانی در نظر گرفته می شود که در بستر زبان، فرهنگ و 
روابــط قدرت تولید و تثبیت می گردد. این پژوهش با تمرکز 
بر بدن بــه  مثابه عرصه ظهور هنجارها، به دنبال آن اســت 
که نشــان دهد چگونه کنش های تکرارشــونده، رفتارهای 
نهادینــه و اعمال روزمــره در تکوین یا به چالش کشــیدن 
هویت جنســیتی نقش دارند. پژوهشگر در ادامه این مقاله 
به پاسخ این پرسش میپردازد که آیا گفتمان بدنی در سوژه 
های نمایشــنامه های مذکور، اجراگری جنســیتی تعریف 
شــده برای یک سوژه بر اساس دوگانگی زن/مرد است؟ بر 

این اساس، پرسش های زیر مطرح میشوند:
۱. محدودیــت هــای هنجارهای گفتمانــی اجباریِِ/
فرهنگی چگونه امکان بازتولیــد هویت در بدن هایی را که 
در نمایشنامه های تختخواب رویین من و نقشه ی جهان در 

جامعه شکل گرفته اند، تحت کنترل قرار می دهند؟
۲. تــا چه میــزان اجــرای گفتمان در نمایشــنامه های 
تختخــواب رویین من و نقشــه ی جهان، بدن هــای افراد را 

به عنوان ابزاری منفعل به ماده تبدیل می کند؟

پیشینه ی تحقیق
آثار نویســنده ی مشــهور، دیوید هیر را، پژوهشگران و 
منتقدان بســیاری از دیدگاه های مختلف بررسی کرده اند، 
بــا این حال، هیچ کدام از آن ها مبانی این پژوهش را مدنظر 
قرار نداده اند. دیانا پرسدا در مطالعه‌ی خود با عنوان «دیوید 
هیر: حمله به ســنت انســان گرایانه ی درام اجتماعی»، به 
ریشه ی این دیدگاه می پردازد که تئاتر بازتاب زندگی است. 
او بیان می کند که نمایشــنامه های هیر تجلی باور او به این 
اصل هستند که تئاتر باید واقعیت اجتماعی را بازتاب دهد. 

تمرکــز محوری مقالــه ی او با پژوهش پیشــنهادی پیرامون 
«مســئله ی جنسیت» در آثار هیر که هدف اصلی این مقاله 
اســت، متفاوت می باشــد.    «خاطرات انگلســتان: هویت 
بریتانیایــی و بلاغت افــول در درام پس از جنــگ بریتانیا، 
۱۹۵۶-۱۹۸۲»  عنوان رساله ای از آدام دنیل نولز است. او 
در فصل ســوم مقاله ی خود برخی از نمایشنامه های دیوید 
هیر را همراه با آثار هاوارد برنتون بررسی می کند و به مفهوم 
«جنــگ مردمی« و شکســت جنــاح چپ می پــردازد. این 
فصل عمدتاًً دربــاره ی همکاری های هیر و برنتون و تفاوت 
دیدگاه های آن ها در زمینه ی سیاســت است. نولز توضیح 
جامعــی درباره ی «تئاتــر پرتابل»  و «تئاتر حاشــیه ای» در 
اواخر دهه ی شصت و هفتاد ارائه می‌دهد و این جنبش های 
نمایشی را برآمده از خشــم و اعتراضات جناح چپ جامعه 

میداند.
آدام گروسِِــتی در مقالــه ی خود با عنوان «باعث شــد 
چه احساسی پیدا کنید؟ اســتفاده از ساختار برای انتقال 
مضمــون»  به چالش های زیبایی شــناختی تئاتر سیاســی 
معاصر می پردازد. او دیوید هیر را  نمایشنامه نویسی  میداند 
که می کوشد مسئله را از طریق ابداع تکنیک های جدید در 
حوزه ی رســانه ای حل کند. لوری فیــف در مقاله ی خود با 
عنوان «تئاتر سیاسی پس از یازده سپتامبر: عصر نقل قول 
مستقیم، شهادت و آموختن از جهان های خیالی»، مفهوم  
تئاتــر نقل قــول مســتقیم1 را در نمایشــنامه «چنین اتفاق 
می افتــد» از دیوید هیر بررســی می کند. این نمایشــنامه 
بر اســاس رویدادها و شــخصیت های واقعی همراه با انواع 
دیگری از شواهد ساخته شده است، که به ساختار قهرمان 
تراژیک در طرح ارســطویی اشــاره می کنــد. بنابراین، این 
نمایشــنامه روایــت تاریخــی ضــروری و مهمــی درباره ی 
پیامدهــای قــدرت در عرصه ی جهانی ارائــه می دهد. این 

1 .Verbatim Play
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مقالــه از نظر موضوع و محتوا شــباهت زیــادی به مقاله ی 
پیشین آدام گروسِِتی دارد.

رومینا پنا آنیو مقاله ای با عنوان «پنجره ســقفی دیوید 
هیر: زمانی که سیاســت شــخصی می شــود»  در مجله ی 
آفرینش هنری و پژوهش ادبی منتشــر کرده است. او برای 
دستیابی به هدف پژوهش، شخصیت کیرا در نمایشنامه ی 
«پنجــره ســقفی»  را در تقابل بــا چهره ی مــارگارت تاچر 
تحلیل می کند. بنابراین، دیدگاه جامعه شــناختی سیاسی 
آنیو نســبت به این نمایشــنامه با رویکــرد باتلری که هدف 
اصلی این پژوهش اســت، تفاوت دارد، اما دربخش تحلیل 
شــخصیت، هر دوپژوهش بازتولید هویت کیرا را از دو منظر 
متفاوت بررســی می کنند.  استیون کواتس در پایان نامه ی 
خود با عنوان «ملت بیگانه: نمایشنامه های تاریخی دیوید 
هیر»، هفت نمایشــنامه از هیر از جمله «پراودا» را بررســی 
می کنــد. او بــه زمینــه ی اجتماعی-تاریخــی بریتانیا پس 
از جنــگ جهانــی دوم و نظــام سرمایه داری-پدرســالاری 
می پــردازد که عمدتاًً باعث آســیب‌های روان شــناختی به 
طبقه ی متوســط شــده اســت. کواتس مفاهیم سیاســی 
کارل مارکــس، آنتونیــو گرامشــی و هربرت مارکــوزه را به 
چالش می کشــد و آن ها را به سرکوب در حوزه های مختلف 
اجتماعی مرتبط می ســازد. او همچنین تأثیرات مهم رسانه 
بر جامعه و تنش هایی را که اعضــای صنعت روزنامه نگاری 
با آن مواجه هســتند را بررســی می کند. مســأله ی اصلی 
کواتــس در ایــن پایان نامه، ریاکاری مطبوعــات انگلیس و 

انتشار اخبار کذب برای مردم است.
در رســاله ی دکتری با عنوان «از خشــونت تا مقاومت: 
نقد هنجارها از دیدگاه جودیت باتلر»، ســانا کارهو بررسی 
می کند که چگونه باتلر رابطه ی میان هنجارها و خشونت را 
بر اســاس مفهوم نقد و مقاومت نظریه پردازی کرده اســت. 
اهداف اصلی این رســاله، تحلیل چگونگی مفهوم ســازی 
پیوند میان اســتانداردها، خشــونت و عدم خشونت توسط 

باتلر اســت. پیامدهــای اخلاقی و سیاســی نظریه پردازی 
باتلر درباره ی هنجارها، محور دیگر این پژوهش محســوب 
می شــود. نویســنده، زمینه ی نظــری فمینیســتی باتلر و 
برداشــت او از عادی سازی جنسیت را در اندیشه ی مونیک 
ویتیگ روشــن می ســازد. در نهایت، کارهو تمایل عمومی 
به درک باتلر در مقام یک انســان گرای انتقادی را به چالش 
کشــیده و تأکید ویــژه ای بر تحلیل او از ســوگواری در نقد 

هنجارها دارد.
بر اســاس رساله ی «چگونه با باتلر کار کنیم: پژوهشی 
درباره ی منشأ، ارجاع و کاربرد نظریه‌ی اجرامندی جودیت 
باتلر» از سارا کلایس، حجم تصاویر مرد یا زن نرمال از طریق 
مــجلات، تلویزیون و رســانه های اجتماعــی، معنای آنچه 
»عادی« تلقی می شود را دگرگون کرده است. خوانندگان و 
بینندگان این تصاویر را به عنوان بازنمایی هایی از آنچه یک 
مرد یا زن باید به نظر برســد، مشاهده می کنند. دغدغه ی 
اصلی فیلسوف، جودیت باتلر، نیز این است که چه چیزی 
به عنوان »عادی« تعریف و شــناخته می شود. تمرکز اصلی 
ایــن رســاله تنها بر اجــرای جنســیت و کنش هــای بدنی 
نیست، بلکه بررسی چگونگی فرض وابستگی میان جنس 
و میل در ماتریس دگرجنس گرایی نیز از اهداف اصلی این 

پژوهش محسوب می شود.
پایان  نامه ی امی ماری هاف با عنوان «بررســی برخی 
مفاهیــم منتخب از جودیت باتلــر: با کاربرد در درک هویت 
جنســیتی در کار اجتماعــی بــا نوجوانــان زن به حاشــیه 
رانده شده»، به این موضوع می پردازد که شکل گیری هویت 
در تعامل فرد با محیط پیرامون او رخ می دهد. هدف اصلی 
این پژوهش تحلیل چگونگی ادغــام نظریه های انتقادی و 
پساســاختارگرایانه در کار اجتماعی اســت. این پایان نامه 
بــا اســتفاده از نقــد فمینیســتی باتلــر و نظریــه ی هویت 
جنسیتی، نحوه ی مطالعه و بررسی نوجوانان زن طردشده 
را تحلیل می کند. کریســتینا بــروک در پایان  نامه ی خود با 
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عنوان «تکرارها: بنیان های انتقادی بلاغت جودیت باتلر» 
به بررســی بافت ها و ســبک های نگارش باتلــر می پردازد. 
بلاغــت باتلر با تلاش برای مقابله با مرزهای فهم اجتماعی 
و فرهنگی، ادبیات ژورنالیســتی و دانشــگاهی گسترده ای 
را بــه خود اختصــاص داده اســت. تمرکز ایــن پژوهش بر 
چگونگی بیان و بازنگری زبان هگل، فروید، فوکو و لویناس 
توسط باتلر است. نویسنده همچنین صحنه های دوگانه ی 
همانندسازی و انکار را در آثار باتلر تحلیل کرده و به مسائل 

مربوط به سوژه گی انتقادی مدرن می پردازد.
رســاله ی میشــل بورینگ بــا عنوان «رهبــری در مرز: 
جنســیت، جنــس و تمــایلات جنســی در ســازمان های 
بیش ازحد جنســیتی  شده» اســتدلال می کند که ادبیات 
رهبری به تفاوت های میان زنان و مردان توجه اندکی داشته 
اســت. چارچــوب مفهومی نویســنده برگرفتــه از نظریه ی 
اجرامنــدی جنســیت و ماتریــس دگرجنس گرایــی باتلــر 
اســت. او با ۳۴ رهبر از جنســیت ها، هویت های جنسی و 
گرایش های جنسی مختلف مصاحبه کرده است. مهم ترین 
یافته ی او این است که برای این افراد، بدن آن ها نسبت به 
جنسیت و تمایلات جنسی شان در پیشرفت رهبری شان در 

نظام های به شدت جنسیتی شده، اولویت دارد.
در مقالــه ی جمیما رپو بــا عنوان «هرکولیــن باربین و 
حذف زیست سیاســت از تبارشناســی جنســیت جودیت 
باتلر»، نویسنده به بررسی شکل گیری نظریه ای می پردازد 
کــه تعامل باتلر با دیدگاه میشــل فوکو دربــاره ی هرکولین 
باربیــن را تحلیــل می کنــد. رپــو به جــای رویکــرد صرفاًً 
جنســیتی، خوانشــی زیست سیاســی از چگونگی تسلط 
گفتمان های جنس و تمایلات جنســی بــر بدن مادی ارائه 
می دهــد. به تبع آن، پرســش های اساســی مطرح می کند 
که به سمت یک تبارشناسی جنســیت با رویکردی صریحاًً 
فوکویی ســوق پیــدا می کند.این مقاله با هدف شناســایی 

جنبه ی مرکزی «بــدن» و «گفتمان» در یک فرد، به تحلیل 
مفهوم «اجراگری جنسیت» می پردازد. 

 
روش شناسی 

بررسی مفاهیم کلیدی جودیت باتلر
آثار جودیت باتلر مبنای نظری این پژوهش برای بررسی 
نمایشــنامه های هیر قرار گرفته اند. پژوهش گر تلاش کرده 
است تا از مفاهیم اجراگری1، جنسیت فهم پذیر و گفتمان 
بدنی  باتلر بهره گیرد. در کتاب آشــفتگی جنسیتی2 که به 
تحلیل اندیشــه های متفکرانی چون فوکو، لاکان، کریستوا 
و ویتیگ می پــردازد، باتلر دگرجنس گرایــی را در نظریه ی 
ادبی فمینیســتی نقد کرده و می کوشــد تا نشــان دهد که 
چگونه عادت های فرهنگی و خشــونت آمیز، امکان زیست 
جنسیتی را محدود می کنند. آشفتگی جنسیتی در تلاش 
اســت تا گفتمان هایی را که تابوهای جنســی و جنســیتی 
نامشروع تلقی می کنند را تضعیف کند و تا حد امکان از بین 
ببرد. باتلر با این دیدگاه که سلســله مراتب جنســیتی و دو 
گانگی زن/مرد شــرایط لازم برای هژمونی دگرجنس گرایی 
را فراهم می کند، مخالف است. برعکس، او معتقد است که 
هژمونی دگرجنسگرایی و هنجارهای جنسیتی را رژیم های 
قدرت تعیین کرده و به شدت کنترل می کنند چراکه ممکن 
اســت ظاهر فیزیکی یک ســوژه مذکر بوده ولی اجراگری 
گفتمانــی، جنســی واجتماعی او در چارچــوب منطبق با 
جنسیت  پیش فرض او قرار نگیرد، که در این صورت ممکن 
اســت توســط جامعه مورد ســرکوب و نکوهش قرار بگیرد. 
باتلر با الهام از اندیشه های میشل فوكو، گفتمان را به مثابه 
شــبكه ای از قواعد، نهادها، هنجارها و دانش هایی در نظر 
می گیرد كــه نه تنها بدن، بلكه جنســیت، هویــت و روابط 

1 . Performativity
2 . Gender Trouble
3. Discursive Language
4. Bodies that Matter 
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قدرت را شــكل می دهند. به این معنــا، گفتمان بدنی نزد 
باتلرمجموعه ای از ساختارهای اجتماعی و فرهنگی است 
كه از طریق آن ها بدن، قابــل فهم و قابل كنترل می گردد. 
این گفتمآن هــا نه فقط بازنماییكننــده ی قدرت اند، بلكه 
خود قدرت اند؛ چرا كه توانایی تولید ســوژه های جنسیتی 

را دارا هستند.
از دیدگاه باتلر،«جنس» امری زیست شــناختی است، 
درحالی که «جنســیت» اکتســابی فرهنگی و شناور است. 
همان گونه که نفرین گویی از منظر باتلر نوعی کنش گری در 
گفتار محسوب  شده و می تواند هویت، موقیت اجتماعی، 
و احســاس فردی راشــکل  دهد، جنس نیز جنسیت فرد را 
تعیین می کند و جنســیت، حوزه ی تمایلات، گرایش ها، و 
کنش گری جنسی او را شــکل می دهد. از طرفی، رابطه ی 
گفتگویی که هیر میان شخصیت های خود برقرار می سازد، 
بر اساس قدرت و اجراگری آن ها قابل شناسایی است. در دو 
نمایشنامه ی مورد بررسی در این مقاله، نفرین گویی کنشی 
اجرایی اســت که در خدمت جوامع زبانی محدود قرار دارد 
و قدرت، ســرمایه و جنبه های پنهان سرمایه داری و تجارت 
را منتقل می کند. زنان هویت ها و امیال ســرکوب شــده ی 
خــود را از طریق اســتفاده از همان زبانی کــه مردان برای 
خطاب قرار دادن آن ها به کار می گیرند، بازتولید می کنند. 
باتلر کتاب بدن هایی که مهم اند را با شــرح تفاوت جنســی 
آغاز می کند و آن را به عنوان مســئله ای از تفاوت های مادی 
مطرح می ســازد. او بیان می کند که «جنــس« هم به مثابه 
هنجار و هم به عنوان بخشــی از یک رویــه ی تنظیم کننده 
عمــل می کند که بدن ها را تحت ســلطه ی خود می ســازد. 
نیــروی تنظیمی ایــن هنجار نوعــی قدرت تولیــد کننده 
اســت که بدن ها را خلق می کند، به گــردش درمی آورد، و 
آن هــا را از یکدیگــر متمایز می ســازد. در مقدمــه ی کتاب 
آشــفتگی جنســیت ، باتلر اســتدلال می کند که جنسیت 
نوعی کنش اســت که به شکل ناخواســته اجرا می شود. او 

جنسیت را نوعی کنش بداهه در چارچوب محدودیت های 
اجتماعــی میدانــد. از دیــدگاه او، افراد همــواره در حال 
انجام دادن کنش هایی برای دیگری هســتند، حتی زمانی 
که ایــن دیگری خیالــی یا فانتزی باشــد. تمایــز جنس و 
جنسیت گسســتی رادیکال بین بدن های جنسیت یافته و 
جنسیت های ساخته شده ی فرهنگی را پیشنهاد می کند. 
مفهوم جنســیت ساخته شــده، نوعی جبرگرایی در معنای 
جنســیت ارائه می دهد که بر بدن ها و کالبدهای متفاوت، 
به عنوان دریافت کنندگان منفعل قوانین ســخت فرهنگی، 
حک می شود. از منظر باتلر، زمانی که فرهنگ، جنسیت را 
در قالب مجموعه ای از قوانین می سازد، به نظر می رسد که 
جنسیت از فرمول «زیست شناسی همان سرنوشت است»  
تبعیــت می کنــد، و در واقع،  فرهنگ تبدیل به سرنوشــت 
می شــود. ســوژه ی جنســیت یافته راهمان بدنی تشکیل 
می دهد که خود نیز  ســاختاری از پیش تعیین شده است. 
در نتیجه، بدن ها پیش از نشــانه ی جنسیت شان، وجودی 
But� 2001, 12(  قابل شناــسایی، فهم پذیر و معقول ندارند 

.)ler

باتلر معتقد اســت که ســیمون دوبووار زنان را به عنوان 
»دیگــری« تعیین می کنــد، در حالی که لــوس ایریگاره بر 
این باور اســت کــه هم ســوژه و هم دیگری، نقــاط اتکای 
مردانه ای در معنابخشــی به امور مردســالارانه هستند، که 
هدف تمامیت بخش خود را از طریق حذف امر زنانه تحقق 
می بخشند. باوجود تلاش های باتلر برای اثبات خلاف آن، 
دوبووار پیشــنهاد می کند که ابزار آزادی زنان باید بدن زنانه 
باشــد و او دوگانگی ذهــن و بدن و حتی ترکیــب این دو را 
حفظ می کند. در سنت فلسفی ای که با افلاطون آغاز شده 
و از طریق دکارت، هوســرل و ســارتر ادامــه می یابد، تمایز 
وجودشناختی بین ذهن و بدن به خوبی مستند شده است. 
بدن تحت سلطه ی ذهن قرار دارد و ارتباطات فرهنگی بدن 
بــا زنانگی و ذهن بــا مردانگی پیوند خورده اســت. باتلر بر 
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این باور اســت که ســاختار گفتاری دوبووار از بدن و تمایز 
آن از آزادی، در امتــداد محــور جنســیت تمایز بین ذهن و 
بدن را به وضوح مشخص نمی کند، زیرا او استدلال می کند 
که بــدن زنانه در گفتار مردســالارانه نشــانه گذاری شــده 
اســت، درحالی که بــدن مردانه در همپوشــانی با امر کلی 
همچنان بدون نشــانه باقی می ماند. فرایند درونی ســازی 
هویت، یک خیال پردازی جانبی است که تبارشناسی خود 
را پنه��ان می کند و به مثابه واقعی��ت طبیعی جلوه می کند. 
بنابراین، »تبدیل شــدن به جنســیت« فرآیندی پیچیده در 
طبیعی ســازی هویت اســت که مســتلزم تمایز لذت های 
بدنی  بر اســاس معانی جنســیتی اســت. امکان ندارد که 
بدن خیال پردازی شده براساس بدن واقعی درک شود، اما 
می تواند از طریق یک خیال فرهنگی دیگر دریافت شــود. 
از این رو، ســطح جنســیت یافته ی بدن به عنوان نشــانه ی 

اساسی یک هویت و میل طبیعی شده ظاهر می شود.
 باتلــر در کتاب ســوژه ی میل1 اشــاره می کند که بدن 
س��طح حک ش��ده ی رخدادها اســت. فرض بر این است 
کــه تمــام فرهنگ بــر انکار بــدن مبتنــی اســت و چنین 
حک شــدگی ای لحظــه ی تنظیــم و معنابخشــی اســت. 
بنابراین، بدن های گوناگون، سطح حک شده ی تاریخ، نژاد 
و قومیت هســتند )Butler 1987,  273(. لذا در اندیشــه ی 
باتلر، بدن یک امر پیشــینی و طبیعی تلقی نمی شود، بلکه 
ســطحی اســت که در آن قدرت و گفتمان هــای اجتماعی 
و فرهنگــی آثار خــود را حک می کنند. ایــن دیدگاه بدن را 
به مثابه محل تلاقی نیروهای زبانی، سیاسی و فرهنگی در 
نظر می گیرد. محدودیت های تحلیل گفتمانی جنســیت، 
احتمال و امکان بخشــی به پیکربندی های جنســیتی در 
فرهنگ را شامل می شــود. اصطلاحات  گفتمان فرهنگی 
هژمونیک که بر ساختارهای دوگانه جنسیت استوار است، 
به عنــوان زبــان عقلانیت عــام ظاهر می شــوند و مرزهای 

1. Subject of Desire

جنســیتی را تعیین می کننــد. بنابرایــن، محدودیت ها در 
آنچه زبــان به عنوان حــوزه ی قابل تصور جنســیت ایجاد 
می کند، ســاخته می شــوند. ســاخت اجباری جنسیت بر 
تثبیــت کاذب آن در پی قانون مندی و تنظیم جنســیت در 
چارچوب تولیــد مثــل دگرجنس گرایانه تأثیــر می گذارد. 
کنش مندی در امکان تغییر، در تکرار نهفته است و هنگامی 
که گفته می شود سوژه شکل می گیرد، به این معناست که 
این ســوژه نتیجه ی گفتمان هایی اســت کــه به طور خاص 
با قواعد خاصی اداره می شــوند و هویت را به شــکل قابل 
فهمی احضار می کنند. ســوژه توســط قوانینــی که آن را 
تولید می کند تعیین نمی شود، بلکه توسط تکرار مکرر یک 
فرآیند تنظیم شــده تعیین می شــود و قوانین خود را دقیقاًً 
از طریــق باز تولید آثار آن تحمیل می کند. اجراگری، تکرار 
مکرر مجموعه ای از هنجارهاســت که در نتیجه، وضعیتی 
شــبیه به کنش در زمان حال پیدا می کند. از طرفی، عمل 
گفتمــان اجرایی آنچــه را که نشــانه گذاری می کند، انجام 
داده و بازتولید می کند. ظرفیت تولیدی گفتمان، بعدی از 
تکرارپذیــری یا بازصورت بندی فرهنگی اســت که به مثابه 

فرایند بازدلالتی عمل می کند. 

تحلیل 
تختخواب رویین من و نقشه ی جهان اثر دیوید هیر

این نمایشــنامه ها با بهره گیــری از مفاهیم »گفتمان« 
و »بــدن« ازدیــدگاه جودیت باتلــر تحلیل می شــوند تا به 
پرسش های مطرح شده پاســخ دهند. مضمون نمایشنامه 
تختخواب رویین من گذار از ایمان به سرخوردگی در دوران 
پس از جنگ تاچری اســت، چرا کــه عنوان آن به تصویری 
از مرگ اشــاره دارد. این نمایشــنامه از جهتــی به کاندیدا 
اثر جورج برنارد شــاو شــباهت دارد؛ در هــر دو اثر، مردی 
مســن، موفق و جذاب، مردی جوان تر و آســیب پذیرتر را به 
زندگی خود وارد می کند. در مثلث عاشــقانه ای که شــکل 
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می گیــرد، مرد جوان تر پیروز می شــود. بر اســاس دیدگاه 
باتلر، همه دلالت هــا در چارچوب تکرار شــکل می گیرند. 
تملک و فرودســتی دیالکتیکی دیگری1 تاکتیکی است که 
برای گسترش و عقلانی ســازی حوزه ی مردسالارانه به کار 
گرفته می شــود. آن چــه ویکتور انجام می دهد، فرودســت 
ســازی دیالکتیکی پاول از همان ابتدای دیدارشان است. 
پاول زمانی به معنادهی و فهم پذیری می رســد که فرصتی 
برای اجــرای تعاملات اجتماعی به او داده می شــود. باتلر 
در کتاب نیروی عدم خشــونت2 اســتدلال می کند که افراد 
برای رســیدن به خودکفایی از وابســتگی عبور نمی کنند، 
بلکه با پذیرش وابستگی متقابل به برابری دست می یابند. 
انواع مختلف قدرت های اســتعماری می کوشند وابستگی 
جمعیت مســتعمره را برقرار کنند تا اقتدار استعماری خود 

.)Butler 2020, 40( را حفظ کنند
ویکتــور از گذشــته ی پــاول و اعتیادش بــه الکل آگاه 
شــده و تأکید می کند که گروه های خودیاریAA خواهان 
اطاعــت محض هســتند، که به بــاور او صحیح نیســت. او 
ترجیح می دهد که پاول به جای شــرکت در این جلســات، 
در خلــوت خود به درمان اعتیادش بپردازد و تأکید می کند 
که اگر پاول هرگز اجازه ی نوشیدن نداشته باشد، به معنای 
درمان واقعی نیست. السا، همســر ویکتور، نیز در گذشته 
به  الکل اعتیاد داشــت اما به دلیل احســاس بی ارزشی که 
 AAاین جلســات به اعضای خود تلقین می کنند، جلسات
را تــرک کــرد. ویکتور زمانی که هنوز با الســا دوســت بود، 

درباره ی او چنین توضیح می دهد:
ویکتور: دوســتم احســاس می کرد که آن ها وابستگی 
او به مواد را با وابســتگی به قهوه و اعتراف، یا آن چه شــما 
دایره ی وحشتناک صندلی ها می نامید، جایگزین کرده اند. 
آن هــا او را –  چگونه بگویــم؟–  در نوعی اضطراب معلق نگه 

1 . Performativity 
2 . The Force of Nonviolence

داشــته بودند. آن ها در او ترســی دائمی از سقوطی بزرگ 
در آینــده القا کــرده بودند. او به این نتیجه رســید که هیچ 
سقوطی نمی تواند به اندازه ی ترس از آن سقوط وحشتناک 
باشــد. برای حفظ و تشدید این ترس، آن ها عزت نفس او را 

.)Hare 2008, 2( از بین می بردند
بدن جنسیت یافته ی السا و پاول درون سلسله مراتبی 
شــکل گرفته اســت که هــر دوی آن‌هــا به راحتی تســلیم 
برقــراری رابطه ی جنســی ممنوعــه شــدند. گفتمان های 
شــدید جلســات AA، احساســی از غیرقابل درمان بودن 
اعتیاد را در هر دو شــخصیت معتاد سابق تشدید می کند. 
بر اساس دیدگاه باتلر، گفتمان فقط به معنای سخن گفتن 
و یا مکالمه نیســت، بلکه به طور خــاص به مفاهیم فوکویی 
گفتمان به عنوان «گروه های بزرگی از گزاره ها»  اشاره دارد 
که نحوه ی ســخن گفتن و درک ما از یــک دوره ی تاریخی 
خــاص را کنترل می کننــد )Salih 2002, 47(. بدن خارج از 
گفتمان های جنســیت یافته ی فهم پذیــر نمی تواند وجود 
داشــته باشــد، بنابراین هیچ بدنی وجود ندارد که از پیش 
جنسیت یافته نباشــد. ما تنها از طریق گفتمان می توانیم 
مادیت بــدن را درک کنیم. پیوند عاطفی بین الســا و پاول 
موجب شــد که بدن هایشان مســتقل از هنجارهای جامعه 
تســلیم خواسته هایشان شــود و به ســمت اجرای واقعیت 
جنسیتی شان برود. پاول، ضعف را عامل بازگشت به مصرف 
الکل میداند و اشاره می کند که بدون الکل نمی تواند السا 
را دوســت داشــته باشــد. درواقع، الکل باعث می شود که 
شخصیت پاول به طور موقت، جنسیت مشروع  و اجراگری 
گفتمانی خود را که منطبق با هنجارهای اجتماعی است، 
رها کرده و بر اساس واقعیت جنسیتی جدید  خود که کاملا 
هنجارهای اجتماعی را در هم می شــکند، عمل کند. بدن 
ساختاری خیالی است که از میل ناشی می شود ومیل، بدن 
و جنسیت فهم پذیر را دگرگون می کند. بنابراین بدن پایدار 
و ثابت نیســت؛ بلکه تحت تأثیر گفتمان و قانون ســاخته و 
بازتولید می شــود. جنس و جنسیت فهم پذیر، کنش هایی 
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اجرایی هستند که به صورت اجراگرایانه عمل کرده و ظاهرأ 
ثبات بدنــی را ایجاد می کنند که مــورد پذیرش جامعه و با 
هنجارهای اجتماعی منطبق باشــند )57(. سال ها اعتیاد 
و طرد شدن از ســوی جامعه، السا و پاول را تا حد از دست 
دادن اعتماد به نفس و هویت شــان آسیب پذیر کرده است، 
به طوری که کنش های بدنی آن ها نتیجه ی گفتمانی اســت 
که از ســر گذرانده و تجربه کرده اند. باتلر تأکید می کند که 
بدن به مثابه واسطه ی منفعل شناخته می شود که از طریق 
گفتمان فرهنگی موجود در یــک جامعه که به عنوان امری 
خارجی نســبت به بدن توســط آن بازتولید می شود، شکل 
می گیرد )Leitch 2001, 2491(.  بدن پاول نخســت توســط 
ویکتور معنا یافته اســت که او را بــه کار گرفته و تلاش کرده 
اســت به او اعتماد به نفس بدهد، وســپس توسط السا که 
او را به رابطه ی جنســی سوق داده اســت. پاول تصمیم به 
فرار می گیرد، زیرا اصول و هنجارهای اخلاقی، اجتماعی و 

فرهنگی در تضاد با اجراگری او هستند. 
انفعال بدن پاول زمانی آشــکار می شود که او از لحظه 
ای که عاشق السا می شــود، قادر به کنترل نوشیدن الکل 
نیســت. اخیراًً جودیت باتلر به ماتریالیسم تاریخی متوسل 
شده اســت تا این دیدگاه که ستم جنســی صرفاًً فرهنگی 
اســت را بــه چالش بکشــد .)Jackson 2001, 283(  الســا و 
پاول دریک فرهنگ مشــابه و گفتمان بدنی مشترک سهیم 
هستند که جنسیت فهم پذیر آن ها را تعریف کرده و منجر به 
اجرای اعمال بدنی مشابهی می شود. در تحلیل نقش بدن 
و جنسیت، پاول در یکی از گفت وگوهای حساس می گوید:
اگرمیل همیشــه قوی تر از کنترل باشــد، پس من چه 

.)Hare 2008 , 32( هستم جز تکرار همان اشتباه؟
ایــن جمله ســاختارگرایانه نشــان می دهد کــه میل و 
فرآیندهــای درونی، برخلاف تصور عمومــی، امری ارادی 
یا ذاتی نیســتند بلکه حاصل تکــرار اجتماعی هنجارهای 
فرهنــگ مردانه اند. بــدن پاول نه به عنــوان یک «خودآگاه 

طبیعــی»، بلکه به مثابه بســتر اجرای مکــرر همان هویت 
جنســیتی که او را شکســت خورده تعریــف می کند، ظاهر 
می شــود. از دیــدگاه نظریه ی باتلــر، این وضعیــت دقیقاًً 
نمونه ای از اجراگری هویتی است؛ جایی که بدن صحنه ای 
اســت که گفتمآن هــا و نیروهای اجتماعــی روی آن حک 
شــده و ســوژه بازتولید می شــود. چنین اجراگــری هایی 
دقیقاًً مطابق با آن چیزی است که باتلر درباره ی بدن بیان 
می دارد: »کنش گران همیشــه از پیش بر صحنه هســتند، 
در چارچــوب عملکــرد اجراگری. همان طــور که یک متن 
نمایشــی ممکن اســت به روش های گوناگون اجرا شود، و 
همان طور که نمایش به هر دو عنصر متن و تفسیر نیاز دارد، 
بدن جنســیت یافته نیز نقش خود را در فضایی مادی که از 
نظر فرهنگی محدود شده است، ایفا می کند و تفسیرهایی 
را در چارچوب دستورالعمل های از پیش موجود به نمایش 
می گــذارد )Butler 1988, 526(. در ادامــه ی تحلیــل، در 

صحنه سه، السا بیان می کند:
تو می خواهی من زنی باشم که نجاتت می دهد، یا زنی 
که نابودش می کنی؟ در هر صورت من چیزی هستم که تو 

	.)Hare 2008 ,45( خلق می کنی
با این اظهار، السا نظر صریح خود را درباره ی چگونگی 
شــکل گیری نقش زنانــه اش از طریق تصویــر مردانه بیان 
می کند. او نه تنها خود را در برابر این توقع منفعل می بیند، 
بلکه با آن کاملا مخالف اســت. در چارچوب نظریات باتلر، 
الســا نمونه ای از «جنســیت فهم پذیر» اســت که با اعمال 
هنجارهــای گفتمانی مردانه ســاخته می شــود؛ اما او این 
ســاختار را آگاهانه زیر ســؤال می برد و نشــان می دهد که 
جنســیت فهــم  پذیر تنهــا یک تولیــد فرهنگی اســت که 
می توان نســبت به آن مقاومت کرد. ایــن تحلیل می تواند 
به بررســی قدرت ســوژه  و نقش زبان در تعریف یا بازتعریف 
هویت جنسیتی کمک کند. گفتمان جلساتAAافرادی را 
شکل داده که نماینده ی نوعی تضمین گفتمانی چندگانه 
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هســتند و این امــر، امکان عاملیــت را به آن هــا می دهد. 
اطاعت، اصل اساســی در گفتمان جلســاتAA است که 
هــر دو شــخصیت، پاول و الســا، پس از ترک الــکل در آن 
شــرکت می کردند. اجراگری این گفتمان چنان بدن آن ها 
را تحت تأثیر قرار داد که باعث شــد هر دو به ویکتور خیانت 
کننــد؛ درحالی که آنچه تجربه کردند، عشــق واقعی نبود، 
بلکه نوعی عشق به دردسر و آشوب و فرار از گفتمان دیکته 

شده به آن ها بود.
گفتمــان و بــدن دو پدیــده ی متمایــز در نمایشــنامه 
نقشه ی جهان هســتند که دارای شخصیت هایی است که 
گفتمانشان بر اجراگری بدن هایشــان تأثیر می گذارد. این 
کمدی درباره ی سیاســت جهانی و زندگی خصوصی افراد 
اســت. ویکتور مهتا یک رمان نویس هندی اســت که آداب 
و رســوم متمایز اروپایی را اجرا می کند. او برای شــرکت در 
کنفرانس فقر ســازمان ملل به هند ســفر کــرده و در هتلی 
اقامت دارد کــه پگی ویتــون، نوازنــده ی آمریکایی ویولن 
جََز، نیز در آن ســاکن است. علاوه بر این، یک روزنامه نگار 
جــوان، آرمان گرا و چپ گرا به نام اســتیون انــدروز نیز در 
مناظرات ســازمان ملل شرکت می کند. ویکتور و استیون از 
نظر سیاســی با یکدیگر تضاد دارند، درحالی که پگی بدن 
خــود را به هر یک از این دو مرد که در مناظره پیروز شــود، 
پیشــنهاد می دهد. اجراگری جنســیت، توهــم وجود یک 
بنیان یــا ذات را ایجاد می کنــد )Jagger 2008, 21(. آن چه 
پگی به عنوان واقعیت جنسیتی خود اجرا می کند، در واقع 
شکســتن هنجارهای قدیمی در مورد وجود اجتماعی بدن 
وجنســیت معقولش اســت. فرهنگ و گفتمان آمریکایی، 
جنســیت فهم پذیر پگی را به گونه ای شکل داده که ارائه ی 
بدنــش بــه مثابه ابزار جنســی برای مــردان، نشــانه ای از 
سلسله مراتب مردسالارانه ای اســت که او در پی دستیابی 
به آن اســت؛ درحالی که نســبت بــه فرهنگ انگلیســی و 
هندیِِ اســتیون و مهتا، او همواره احساس برتری می کند. 

باتلر اســتدلال می کند که ]…[«  نشــان گرهای گفتمانی 
هویت، مانند نژاد، جنس، قومیت و غیره، به عنوان موادی 
کــه جســمانیت واقعی بدن را تشــکیل می دهنــد، نمایان 
می شــوند. در نتیجه، آن چه به نظر می رسد از لحاظ مادی 
پایه گذاری شــده است، در واقع به صورت گفتمانی ساخته 
شــده و بنابرایــن در حال تغییر اســت، علیرغــم اینکه در 
ماده ای که ظاهراًً تغییرناپذیر است، جای گرفته است« )96 
,Wright 2006(. مهتــا تلاش می کند تــا از طریق گفتمان 

با اســتیون، سلســله مراتب خود را حفظ کند. او خود را به 
هیچ وجه یک هنــدی نمیداند تا جایی که نه تنها از طریق 
گفتمان مشترک خود با اســتیون، بلکه برای بدن پگی نیز 
وارد رقابت با او که انگلیســی اســت، می شــود. در یکی از 

سکانس های دراماتیک اولیه، مهتا بیان می کند: 
آن ها می خواهند من ازفرهنگی حرف بزنم که دیگر آنرا 
نمی شناسم. برای آن ها به اندازه کافی هندی نیستم. برای 

.)Hare 1982, 18( تو هم به اندازه کافی غربی نیستم
ایــن جملــه نشــان دهنده بحــران هویــت در مرزهای 
گفتمانــی، متضــاد فرهنگ اســت. بــدن او در کشــاکش 
گفتمان های قــدرت قرار دارد و هویت او نــه برآمده از یک 
منِِ ثابت، بلکــه محصول فرایندهایی اســت که در تداخل 
میان دو نظام فرهنگی شــکل می گیرد. باتلر اشاره می کند 
که هویت جنسیتی و فرهنگی  ثابت نیستند، بلکه نتیجه ی 
تکرارهــای اجتماعی انــد. مهتا به دلیل غــرور و تکبری که 
از احســاس قدرت ناشــی می شــود، تمایلی به صحبت با 
اســتیون ندارد. مهتــا به عنوان فــردی که در هنــد متولد 
شــده اســت، در مقیاس بین المللی از کمبــود عزت نفس 
رنج می برد. حرفه رمان نویســی، او را در فرهنگ انگلیسی 
منزوی کرده اســت، اما ارتباطش با قدرتی که سازمان ملل 
برایش به ارمغان می آورد، باعث شده است که در کنفرانس 
احســاس برتری اغراق شده ای داشته باشــد. از نظر باتلر، 
نظریه اجراگری و هژمونی جهان شــمول هســتند. در این 
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زمینه، او بر این نکته تأکید دارد که چگونه جهان اجتماعی 
در ســطوح مختلــف کنش هــای اجتماعــی، در ارتباطات 
تعاملی با قدرت شــکل می گیرد و هویت سوژه ها را تعریف 
می کند )Butler 2000, 14(. دیدار مهتا و اســتیون به عنوان 
یک کنش اجتماعی مستقیماًً تحت تأثیر اقتداری است که 
مهتــا قصد اجرا و تحمیل آن را دارد. همان طور که جودیت 
باتلر اشاره می کند: «اجرای متفاوت جنسیت می تواند هم 
بــه بازتولید و هم به چالش کشــیدن نظم جنســیتی منجر 
شــود، زیرا هنجارهای جنســیتی را بی ثبات می کند. این 
نــوع فعالیت، طبیعی بودن دســته بندی هــای مردانگی و 
زنانگی را به چالش می کشــد، زیرا ارتبــاط این هویت ها با 
 .)Pascoe 2007, 151( بدن های خاص را بی ثبات می ســازد
اجراگــری مهتا امــری طبیعی و ذاتی نیســت، بلکه کاملا 
از هژمونــی حاصل شــده و به طــور مداوم تکرار می شــود. 
او تلاش می کنــد تــا در مقام یک رمان نویــس، دانش خود 
را بــه نمایش بگــذارد، اما صرفــاًً اعمال فــردی را آگاهانه  
تقلید می کند. اســتیون معتقد است که هر آنچه مهتا بیان 
می کند، بی ارتباط با موضوع بحث اســت زیــرا او دائما در 
حال اجراگری گفتمانی اســت کــه منجر به بازتولید هویت 
او  می شود.  باتلر اظهار می کند: ]…[« گفتمان ها واقعاًً در 
بدن ها زندگی می کنند. آن ها در بدن ها جای می گیرند؛ در 
واقــع، بدن ها گفتمآن ها را به عنوان بخشــی از حیات خود 
حمــل می کنند. و هیچکس نمی تواند بدون اینکه به نوعی 
Mei� 1998, 282( ـشود، زنده بماند   توــسط گفتمان حمل ـ
jer(. مهتــا با اجرای گفتمانی غالــب، درنهایت یک هندی 

سیاهپوست است که به دلیل ملیتش در موقعیت فرودست 
قــرار دارد. او با تحمیــل گفتمان خود، ســعی دارد برتری 
بدنــش را نیز اعمال کند و از این طریق، احســاس حقارت 

نژادی هندی خود را پنهان سازد.
باتلر بیان می کند: «اینکه خودِِ گفتمان به عنوان  	
بیان مکرر قانون بازدارنده تکثیر می شود، نشان می دهد که 

قدرت تولیدی آن وابســته به گسست از بستر و قصد اولیه 
خود اســت و بازتولید آن تحت کنترل هیچ ســوژه خاصی 
نیســت« )Butler 1997, 94(.  چارچــوب هــای اجتماعی 
انگلستان جنسیت مهتا را شکل داده اند، زیرا بدن ها تکرار 
مداوم درک فرهنگی هستند. مرزهای جنسی و ملی ممکن 
اســت برای مدتی، فضای گفتمانی خاصی را تعیین کنند؛ 
بااین حال، آن ها به اندازه یکدیگر ثابت نیستند )257 ,2015 
Butler(. با  پیروی از مفاهیم باتلری، مشخص است که معنا، 

فرآیندی از اجراگری است که به تکرار و تداوم وابسته است. 
تجســم جنسیت فهم پذیری که مورد پذیرش جوامع است، 
شامل به کارگیری بدن به شیوه های خاص، صحبت کردن 
و آراســتن بدن با انواع خاصی از مصنوعات فرهنگی است 
)Orr 2012, 19(. در این نمایشنامه، شخصیت اصلی زن 
یعنی پگی، الگوی مثبتی ارائه نمی دهد. واقعیت جنســی 
بدن او که به عنوان رســانه ای منفعل شــناخته می شود، به 
هر یک از مردان این نمایشــنامه عرضه می شود تا از طریق 
آن، فعالیت یــا اجراگری ای را به دســت آورد که مبتنی بر 
فرهنگ اســت. رفتار پگی نشان دهنده شکل گیری هویت 
جنســیتی او بر اساس چارچوب های فرهنگی است که در 
آن بدن زن به عنوان یک شــیء جنسی و ابزار رقابت مردانه 
تعریف می شــود. این نمایشــنامه تأکید دارد که جنسیت و 
ملیت به عنوان ســاختارهایی گفتمانی، نه ثابت بلکه سیال 
و قابل تغییر هســتند، و بدن هــا تحت تأثیر این گفتمان ها 
بــه  بازتولید معنا می پردازند. »هنجار همان قانون یا قاعده 
نیســت. هنجــار در درون رویه هــای اجتماعــی به عنــوان 
استاندارد ضمنی نرمال سازی عمل می کند. اگرچه ممکن 
اســت هنجار از نظر تحلیلی از رویه هایی که در آن ها نهفته 
اســت جدا شود، اما ممکن اســت در برابر هر تلاشی برای 
Har� 2010, 32(  خارج کردن آن از بستر خود مقاومت کند «

 .)rison

عملگرایی شخصیت انحرافی پگی خارج از هنجارهای 
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جامعه پدرسالارانه هند قرار دارد. این در حالیست که مهتا 
از قــدرت خود برای خطاب قراردادن1 بدن پگی اســتفاده 
می کند تا تطابق سیاســی و جنســیتی خــود را با هژمونی 
جامعه انگلیســی اثبات کند. مهتا کــه متأهل و دارای یک 
پســر اســت، در برابر اســتیون، روزنامه نگار سفیدپوســت 
غربی که مجرد اســت و احتمــالًاً پگی را به دســت خواهد 
آورد، حالــت تدافعی به خود می گیــرد. در‌ صحنه دو پگی 

این جمله را بیان می کند:
من به هیچ هدفــی نیازندارم، یقه باز لباســم رو دارم و 

.)Hare 1982, 27( این جوری جهان رو دگرگون می کنم
در این جا، پگی بدن زنانــه اش را به عنوان ابزار اجرایی 
بــرای مداخلــه در گفتمــان سیاســی معرفــی می کند. او 
به شکلی طنزآمیز نشــان می دهد که چگونه گفتمان بدنی 
می تواند هــم به عنوان ابــزاری برای تقویــت هنجار غالب 
عمل کند و هم زمینه ای بــرای بازی با این هنجارها فراهم 
آورد. از منظر باتلر، چنین اجرای اغراق آمیزی از جنســیت 
فهم پذیر می تواند هم بــه بازتولید نظم موجود کمک کند و 
هم به گسســت نسبت به آن منجر شود. بدن پگی به عنوان 
سطحی که گفتمان در آن حک شــده، هم رفتار قابل فهم 
را اجرا می کند و هم امکان بازنمایی بدیل را باز می گشاید. 
باتلــر تصریــح می کند که زن بــودن، فرآیندی اســت برای 
زن شــدن، نه تســلیم شــدن در برابر یک وضعیت هستی 
شــناختی از پیش تعیین شــده. زن شــدن یک فرآیند پویا 
و متشــکل از تملک، تفسیر و بازتفســیر امکانات فرهنگی 
دریافت شده است )Butler 1986, 36(. بر اساس آنچه پگی 
از فرهنگ آمریکا دریافت کرده اســت، او گفتمانی را اجرا و 
تمرین می کند که خارج از اصول اجتماعی هند قرار دارد. 
پگی انفعال زن در چارچوب پدرسالارانه را ویران می کند که 
این امر منجر به نامفهوم بــودن او در چارچوب هنجارهای 

پذیرفته شده اجتماعی می شود.

1 .  Interpellate

هنجارهای اجتماعی  به عنوان پدیده های روانی عمل 
می کننــد، امیال ذاتــی را محدود کرده و شــکل می دهند 
و از طریــق محــدود کــردن حــوزه معنــاداری اجتماعی، 
But� 1997, 21( دــشکل گیری ــسوژه را تنظــیم می کنــن
ler(. رفتار پگی نه تنها چالشــی برای ســاختارهای سنتی 

جنســیت و روابط قدرت اســت، بلکه نشان دهنده توانایی 
او در فراتــر رفتــن از هویت هــای تثبیت شــده و به چالش 
کشــیدن بازنمایی های محدود کننده از زنانگی اســت. از 
این منظر، بدن پگی بــه صحنه ای برای منازعات گفتمانی 
میان هنجارهای پدرسالارانه و اشکال جدیدی از سوژه گی 
تبدیل می شود. «پاسخ های ما به محیط های اجتماعی در 
طول زمان بخشــی از چیزی است که به عنوان حقایق بدن 
زیستی شــناخته می شــود. افزون بر این، چنین مفهومی 
نشــان می دهد کــه جدا کردن بــدن از گفتمــان فرهنگی 
امکان پذیــر نیســت« )Reddy 2004, 118(. بنابرایــن، مهتا 
صرفاًً بازتکرار تقلیدی از محیط اجتماعی انگلستان را اجرا 
می کنــد. این اجراگری، توهمی از محدودیت های تولیدی 
طرحواره های تنظیم کننده جنســیت فهم پذیر و هم خوان 
بــا هنجارهای موجود اســت. یک ســوژه مجبور بــه تکرار 
هنجارهای تثبیت شــده اســت و چنین تکــراری می تواند 
زمینه ای برای خطر باشد، زیرا اگر فرد نتواند این هنجارها 
را به درستی بازتولید کند، در معرض تحریم اجتماعی قرار 
می گیرد و احساس می کند که وجودش تهدید شده است. 
آنچه مهتا در تلاش برای انجام آن اســت، با شکست مواجه 
می شود و او به سوژه ای برای انتقاد بدل می شود؛ انتقاد از 

احساس ناامیدی، افسردگی و انزوایی که تجربه می کند.

نتیجه گیری
اثر واقعی و محسوس جنســیت به صورت اجراگرایاانه 
تولید می شــود؛ بنابراین، جنســیت امری از پیش موجود 
یــا ذاتــی نیســت. شــخصیت های نمایشــنامه های هیــر 
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جنســیت هایی ســیال دارند که با مفاهیم باتلری درباره ی 
تغییرپذیری مســتمر جنســیت از طریق اجراگری سازگار 
اســت. افزون بــر ایــن، محورهــای روابط قــدرت، هویت 
شخصیت ها را شــکل می دهند. همان طور که عنوان شد، 
در نمایشــنامه تختخواب رویین من، السا، همسر ویکتور، 
برای درک  واقعیت هویتی خویش به شوهرش وابسته است. 
ویکتور به عنوان یک چهره مردانه مســلط، آن چه را که السا 
و بعدهــا پاول در زندگی کم دارنــد، به آن ها می دهد. بااین 
حال، هر دو در پایان نمایشــنامه با برقراری رابطه ای خارج 
از ازدواج به ویکتور خیانت می کنند. این خیانت ناشــی از 
بدن های فرودســتی اســت که هر دو شــخصیت در نتیجه 
رژیم های گفتمانی مشترک در فرقه‌های الکلی های گمنام
AA  پذیرفته اند. در نمایشــنامه نقشــه جهان، اســتیون، 
روزنامه نگار انگلیسی، هنگام اقامت در هتل با مهتا و پگی 
در هنــد، هنجارهای اجتماعــی فرهنگ خــود را بازتولید 
می کنــد. براســاس نظریات باتلــر، ما همگــی اجراگرانی 
هســتیم که بر مبنای الزامــات فرهنگی عمل می کنیم. هر 
شــخصیت براساس مکان تولد و رشــد خود عمل می کند، 
به جز مهتا که کشــور محل تولد خود را دست کم می گیرد؛ 
چراکــه در تلاش اســت تــا شــخصیتی مردانــه از فرهنگ 
سفیدپوست غربی را تقلید کند. بدن های برساخت شده ی 
این شخصیت ها تحت تأثیر قوانین فرهنگی سخت گیرانه ای 
بازتولیــد شــده اند کــه مبتنی بــر هنجارهای جنســیتی، 
فرهنگی، و زبانی جامعه اســت. آن چه مــا به عنوان ویژگی 
طبیعی یا ذاتی خود به عنوان واقعیت جنســیتی مان تلقی 
می کنیــم، در واقع یک هنجار فرهنگی اســت که از طریق 
تکرار اعمــال فیزیکی خاص که به دوگانــه ی مذکر/مونث 
تقسیم می شــود، بازتولید شده و درونی ســازی1 می شود. 
در نمایشــنامه های دیوید هیر، شخصیت هایی وجود دارند 
کــه وضعیت اجتماعــی و فهم پذیــری جنســیتی آن ها از 

1 .Internalization

هنجارهــای موجود فاصله گرفته و هویت های جنســیتی و 
اجراگری های بدنی جدیدی را بازتولید کرده اند.

در نمایشــنامه های مذکور، هویت جنســیتی از طریق 
انکار فقدانی شکل می گیرد که در بدن به عنوان محلی برای 
حک شــدن هنجارها بازتولید می شــود. باتلر هویت اصلی  
بدنی را که جنســیت خود را بر اســاس آن شکل می دهد، 
تقلیــدی میدانــد که بدون منبــع یا اصالت یــا پیش فرض 
اســت، زیرا بدن محل اجرا و بازتولید مجموعه ای از معناها 
وهنجارهاســت.  در نتیجــه، نمایشــنامه های هیــر نه تنها 
فرایند بازتولید هنجارهای اجتماعی را به چالش می کشند، 
بلکه نشــان می دهند که هویت جنسیتی در معرض تغییر 
دائمی است و تنها از طریق تکرار و اجرا تثبیت می شود. از 
آنجایی که بدن ها به عنوان دریافت کنندگان منفعل قوانین 
ســخت گیرانه ی فرهنگی تلقی می شوند، سطح جنسیتی 
شده ی بدن به عنوان نشانه ی ضروری هویتی طبیعی شده 
و میل جنســی ظاهر می شــود، به طوری که بــدن به مثابه 
ســطحی است که رویدادها بر آن حک شــده اند. ازبررسی 
نمایشنامه های تختخواب رویین من و نقشه جهان می توان 
نتیجــه گرفت که هویت یک ســوژه خــارج از گفتمان های 
فرهنگی قابل شناســایی و تحقق نیســت. ممنوعیت های 
اجتماعی الزام آور، شــرایط گفتمانــی ای را ایجاد می کنند 
که در آن، فرد تلاش می کند تــا تصویری از تعاملات بدنی 
طبیعی و اســتاندارد را بسازد. از این منظر، نمایشنامه های 
دیوید هیر نشان می دهند که هویت های جنسیتی و بدنی 
نه امری ذاتی، بلکه برســاخت هایی هستند که در اثر تکرار 

و اجرای هنجارهای فرهنگی شکل می گیرند.
هدف این پژوهش ارزیابــی اهمیت ایده های تأثیرگذار 
جودیــت باتلــر در مطالعات ادبی بوده اســت. ایده های او 
به تفســیر متون داســتان هایی کمک می کند که دگرگونی 
هویت ســوژه را از طریق زبان و اجراگری مبتنی بر گفتمان 
بدنی به تصویر می کشــند. نگاهــی انتقادی به هنجارهای 
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الزامی کــه هویت فرد را شــکل می دهند، نشــان می دهد 
که این هنجارها ناپایدار و وابســته به شــرایط هســتند و در 
نتیجــه، این هنجارها قابلیــت براندازی و بــاز معناپردازی 
را دارند. هر یک از شــخصیت های نمایشــنامه های هیر بر 
اســاس نظریه ی اجراگری باتلــر از منظر اعمــال فیزیکی 
آن ها در ارتباط با هویت، زبان، بدن و گفتمان مورد بررسی 
قــرار گرفتند. شــخصیت ها در این آثار نمایانگــر تقابل ها، 
مقاومت هــا و گاه تســلیم در برابر این ســاختارهای قدرت 
هســتند، و بدین ترتیب موقعیت های پیچیده و چندوجهی 
جنســیت فهم  پذیر را به تصویر می کشــند. این روند نه تنها 
ماهیــت فرهنگــی و اجتماعی هویت را برجســته می کند، 
بلکه نشــان می دهد که چگونه سوژه ها می توانند از طریق 
اجرای آگاهانه یا ناخودآگاه هنجارها به بازتولید یا دگرگونی 
ایــن هویت ها بپردازند.از این رو، اهمیت پژوهش حاضر در 
تأکید بر نقش اجراگری و گفتمان بدنی به عنوان ابزارهایی 
کلیدی برای فهم واقعیت جنســیتی و ســاخت هویت های 
معاصر است. چنین نگاهی، که مبتنی بر نظریات جودیت 
باتلر است، امکان تحلیل دقیق تر و انتقادی تر نمایشنامه ها 
را فراهم می آورد و فراتر از نگاه های ثابت و سنتی به هویت، 
تصویــری پویاتــر و منعطف تــر از فرآیندهای شــکل گیری 
جنســیت ارائه می دهد. بدین ترتیب، ایــن پژوهش نه تنها 
به غنای مطالعات ادبی و جنســیتی کمــک می کند، بلکه 
زمینه ای بــرای بازخوانی و بازاندیشــی در مورد نقش بدن 
و گفتمــان را فراهــم می کنــد. یافته ها نشــان داد که آنچه 
ما از طریــق تکرار اعمال فیزیکی خــود بازتولید می کنیم، 
امــری درونــی نیســت؛ بنابراین، هیــچ چیــز در درون ما 
ذاتی نیســت؛ زیــرا هژمونی جنســیتی، قلمــرو فرهنگی 
فهم پذیری جنســیتی را کاملا در بر می گیرد و نمایشــی از 
اجراگری هــای اجتماعی ما را به قــدری عمیق و ناپیدا در 
مــا نهادینه می کند، که همه چیز پیشــاگفتمانی و طبیعی 

بنظر می رسد.

این مقاله از هیچ گونه حمایت مالی برخوردار نبوده 
است.

هر دو نویسنده در تهیه مقاله مشارکت داشته اند. 
هیچ گونه تعارض منافع شخصی یا سازمانی وجود 

ندارد.
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